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مردی که خلاصه خود بود

بیش از چهل روز از در گذشــت 
ایران شناس  ستوده،  منوچهر  استاد 
برجسته گذشت. او عصر جمعه ای 
بهاری در ۱۰۳ســالگی درگذشت و 
بسیاری از یاران، دوستان، شاگردان 
و علاقه مندان به رشته های تاریخ، 
جغرافیا، ایران شناســی و ... را تنها  

گذاشت.
 سه ســال پیــش زمانــی که به 
صدسالگی  تولد  جشــن  مناســبت 
ایشــان پروژه «از آستارا تا استرآباد» 
را اجرا و از ایشــان دعوت کردیم تا 
در مراســمی کــه به این مناســبت 
ترتیــب داده بودیــم شــرکت کنند، 
ایشــان بسیار پرنشــاط و سرحال در 
این مراســم حضور پیدا کردند و در 
تمــام مــدت بذله گویی و شــوخی 
می کردنــد. دلیل طول عمر ایشــان 
و درعین حــال پابرجابــودن قــوای 
تــا آخرین  جســمی و ذهنی شــان 
روزهــای زندگــی را باید در ســبک 
زندگی ای جســت که ایشان حتی تا 
قبل از بستری شدنشــان به آن پایبند 
بــود. جالــب اینکــه حتــی پس از 
بستری شــدن در بیمارستان چالوس 
نیز جوانان و دانشــجویان بســیاری 
بــرای طرح ســؤال یا درخواســت 

راهنمایی با ایشان تماس می گرفتند 
و استاد ستوده با همان خوش رویی 
آنها  ســؤالات  جوابگوی  همیشگی 
بود. اما این ســبک زندگی که باعث 
شــده بود اســتاد ســتوده از نیروی 
زندگی سرشــار باشــد چندین اصل 
ســاده داشــت. اولین اصل به زبان 
خودشــان این بود که «من همیشه 
با تاریک شــدن هوا به بستر می روم 
و با ســرزدن آفتاب از خــواب بیدار 
می شــوم». به عــلاوه ایشــان تمام 
ایرانگردی هایشان را پای پیاده انجام 
می دادند. مســیر معروف سفرشان 
کــه پروژه جشــن صدسالگی شــان 
هم از همین مســیر نام گرفته یعنی 
از آســتارا تا اســترآباد را پیاده رفته 
بودند. حتی در ۹۶سالگی که آخرین 
سفرشان را به اصفهان رفتند، پیاده 
بودنــد. اصل دیگر بــاز هم به گفته 
خودشــان این بود که «من از ســال 
۱۳۲۰ نــه روزنامه خوانــده ام و نه 
بعــد که تلویزیــون آمــد، تلویزیون 
دیــده ام». اما کتاب چیــزی بود که 
همیشــه اســتاد با آن مأنوس بود. 
شــاید این گونه از اضطراب خبرهای 
بد دوری می جست و به دنیای غنی 
تأمــل و تفکر می رفــت. اصل دیگر 
اینکه ایشان سبک زندگی کوچ گردی 
را حفظ کرده بودند و براساس آنچه 
از پدرانمــان به ما به ارث رســیده، 
ییلاق و قشــلاق می کردند و این طور 
از موهبــت آب و هوای مناســب و 
دور از آلودگی بهره می بردند. همه 
اینها باعث شــده بود کــه وقتی از 
ایشان می پرســیدی: «اگر دوباره به 
دنیــا بیایید، چه مســیری را انتخاب 
خواهیــد کرد؟» بــا قطعیت بگوید: 
«همین مســیر را انتخاب می کردم و 
به همیــن راهی می رفتم که رفتم». 
این گفتــه از رضایت کامل از زندگی 
دلالــت دارد. رضایتی همراه با لذت 
برای خــود و فایده بــرای دیگران. 
کســی که تمــام املاکــش را وقف 
دایره المعارف بزرگ فارســی کند و 
خود به خانه ای کوچــک اکتفا کند 
و حتی در بیمارســتان شرایطی که 
سزاوارشــان بود را نداشــته باشــد، 
حتما فردی است که از درون سرشار 
است و دیگران را نیز از آن بهره مند 
می کند. شاید از همین رو بود که هر 
زمان که به خانه کوچکش می رفتی 
بــا میهمان نــوازی مشــابه آنچه از 
مردم ایــران در سفرهایشــان دیده 
بودند، با میهمانان برخورد می کردند 
تا هرکس که پا به خانه شان گذاشته 
فراموش نشــدنی  اســت، خاطراتی 
از ایشان داشــته باشد؛ خاطراتی که 

همیشه در یاد خواهد ماند.

آن سوى تاریخ

جلال ستاری، خاطره ها و یادی از داوود  رشیدی:
تن به فراموشی نمی دهیم

در میان خاطراتی که جلال ستاریِ ۸۴ســاله دارد، ردپایی از آدم های 
بی نظیر را می شــود پیدا کــرد؛ از «میرچاد الیاده» گرفتــه تا «یونگ»، از 
«جمالزاده» تا «احســان نراقی»، اما میان دوســتان و هم دوره ای های 
او داریوش شــایگان و داوود رشیدی هســتند که سایه شان هنوز بر سر 
فرهنگ و هنر این کشــور باقی اســت. عجیب اینکه داوود رشیدی در 
تاریخ زندگی جلال ســتاری جایــگاه ویژه ای دارد، دوســتی که او را با 
تئاتر و هنر ترجمه آشــنا کرد و در ترغیب ستاری برای حرکت به این سو 
نقش مهمی داشــت، حالا در دوره کهن ســالی زودرس خود، با آلزایمر 
دســت وپنجه نرم می کند. در مرور خاطرات آن روزها، جلال ســتاری 
نه فقط از داوود رشــیدی به بزرگی یاد می کند بلکه چهره یک فرهنگیِ 

کهن سال را هم به تصویر می کشد.

 بعد از هشــت دهه زندگی، نگاه شما به ذات و اصل زندگی با آن  �
زمان که به عنوان مثال، از ایران رفتید و زندگی تازه ای شــروع کردید 

چه تفاوتی کرده است؟
در ۲۰ ســالگی دنیا را به درستی نمی شــناختم، تصورات من از دنیا 
توهم بود. نمی دانســتم در دنیا چه خبر اســت. اما اگر درحال حاضر از 
من بپرســید که از زندگی چه می خواهم، می گویم که می خواهم بیشتر 
زندگی کنم تا بتوانم کارهایم را به ســامان برســانم. بگذارید یک مثال 
بزنم. ســال گذشــته که کتاب گفت وگوهایم با آقای ناصر فکوهی تمام 
شــد، به این فکر افتادم که آن بخشــی از خاطراتــم را که در این کتاب 
نیســت یا به دلایلی در آن نیاورده ام، به صورت جداگانه بنویســم، اما 

نمی دانم این کار کی تمام می شود... .
 ثبت خاطراتتان، به خاطر نگرانی از بیماری آلزایمر است؟ �

نه نگرانی از فراموشــی نیســت. مــن بعضی هــا را در کتاب آقای 
فکوهی نگفته ام. شــاید نمی شــده بگویم یا مقتضیات اجازه نمی داده 
و حالا دلم می خواهد یــک روزگاری بتوانم اینها را بگویم و جایی ثبت 
کنم. حالا اینکه چنین کاری شــدنی باشــد یا نه، نمی دانم. (می خندد). 
البته اگر آن جوانی تجدید می شــد و می شــد دوباره جوان شــوم – که 
چنین چیزی محال اســت- سعی می کردم بیشــتر به بعضی ها توجه 
کنم و بعضی از رخدادهای زندگــی ام را جدی تر بگیرم. می دانید چرا؟ 
بگذاریــد یک مثال بزنم. در ســال ۱۹۵۱  بود که ما به فســتیوال برلین 
رفتیم. اگر امروز آن اتفاق دوباره تکرار می شــد، محال بود که من دیدن 
آقای «ویلهم پیک»، رئیس جمهور وقت آلمان شرقی، را از دست بدهم. 
خب، آن موقع درســت نمی دانستم او کیســت و آن توجهی را که باید 
به ایشــان می کردم، نکــردم اما اگر زندگی فرصت دوباره ای به انســان 
مــی داد، محال بود که من او را رها کنم. امروز هم چنین اســت، وقتی 
که به یاد می آورم در همین فســتیوال با ایرج گلســرخی از نزدیک آشنا 
شــده ام یا بعدها در فســتیوال پراگ با احســان نراقی و انجوی شیرازی 
همراه بوده ام، از زندگی و عمر رفته سراسر شاد می شوم. حالا اما جای 
خیلی از این افراد خالی اســت؛ جای اســلام کاظمیه، جای ابوالحسن 
نجفی و خیلی های دیگر. با شــنیدن خبر بیماری داوود رشیدی هم آدم 

نمی داند دیگر باید چه کند.

 آشنایی شما با داوود رشیدی چطور شکل گرفت و این دوستی تا  �
امروز چه مسیری را طی کرده است؟

اولیــن کتابی که ترجمه کردم، یــک نمایش نامه بود به نام «کاپیتان 
قره گز» که با کمک داوود رشــیدی ترجمه اش کردم. من و آقای داوود 
رشــیدی که هم دوره ای بودیم، در سوئیس، این نمایش را دیدیم. جوان 
دانشــجویی آن را نوشته و آورده بود روی صحنه؛ یک اثر درخشان بود. 
وقتــی نمایش را دیدم، واقعــا از این کار بی نظیر تعجــب کردم، حتی 
عده ای از فرانســه آمده بودند سوئیس که این نمایش را ببینند! عجیب 
بود که از فرانســه که خودش مهد هنر بود بیایند و در یک کشور دیگر، 

تئاتری را ببینند. من گفتم باید حتما این نمایش نامه را ببینم.
 و چطور شــد که ایــن نمایش نامه را با همکاری آقای رشــیدی  �

ترجمه کردید؟
با رشیدی دوست بودم، در ســوئیس هم دوره ای بودیم. با هم تئاتر 
می رفتیم و در حوزه علاقه به تئاتر کلی روی من تأثیر گذاشــت. یک بار 
رفتیم بــه این نمایش «کاپیتان قره گز» که معنایش می شــود، «کاپیتان 
ســیه چرده». همان جا تصمیم گرفتیم که آن را به فارســی برگردانیم. 
بعدها آقای رشــیدی این تئاتر را در تالار فرهنگ به اجرا گذاشت و فکر 
می کنم اســتقبال خوبی هم از آن شــد، یعنی تماشــاگر داشت و مورد 
تشــویق قــرار گرفت، البته نه آن طور که در ســوئیس، توفیق داشــت. 
خلاصه اولین کارمان را با همین دوستمان، آقای رشیدی ترجمه کردیم 
و این بود که بعد کارهای مختلف ترجمه و تألیف یکی یکی پیش آمدند.

 بعد از بازگشت به ایران هم این دوستی ادامه داشت؟ �
من که به آنجا رفتم، ۱۹ســالم بود و وقتی برگشتم، ۳۱ سال داشتم. 
ایــن مدت زمان، واقعــا مرا دگرگون کــرد، برای اینکه غیــر از آدم های 
بی نظیر خود آن شهر، مثل همین «ژان پیاژه» که استاد روان شناسی مان 
بود یا یونگ که دیداری با او داشتم، چهره های بزرگ دیگری هم بودند؛ 
مثلا فردینان دوسوسور که در دانشــگاه به ما درس روان کاوی می داد. 
چقــدر این مرد نازنین بود! فراتر از اینها، از ژنو به فرانســه رفتن، در آن 
زمان کار راحتی بود. یک مسیر یکی، دوساعته بیشتر نیست و من فراوان 
بــه آنجا رفتم. در همین رفت و آمدها با تئاتر آشــنا شــدم و در این راه، 
رشــیدی بود که خیلی به من کمک کرد. خلاصه این طور بود که کم کم 

آدم دیگری شدیم. به کل، آن چیزی که بودیم و رفتیم، تغییر کرد.
 وقتی به ایران بازگشتید هم با یک تغییر سنی دیگر مواجه شدید،  �

ایران پیرتر از قبل شده بود یا جوان تر؟
مســلما تغییر کرده بود! آن ایران، ایرانــی که ترکش کردم، نبود 
اما بالاخره من برگشــته بودم و چون خیلی به امور فرهنگی علاقه 
داشــتم، دلم می خواســت به وزارت فرهنگ و هنر بــروم تا در کنار 
دوســتانم باشــم، آدم از یک جایی به بعد می خواهد با دوســتان و 
هم فکرانــش بیشتروبیشــتر زندگی کند. مثل همیــن الان که دیدار 
دوســتان، برای منی که ســنم بالا رفته، یاد و خاطره گذشته را زنده 

می کند و نمی گذارد تن به فراموشی خاطره ها بدهم.

سال سیزدهم    شماره 2598زاویه پنجشنبه   13 خرداد 1395

یاد

 ۴۰ روز گذشــت و حالا به نظر می رسد، مرگ «منوچهر ستوده»، لابه لای 
اخبار ریز و درشــتی که این روزها شــبکه های اجتماعی به ســوی ما پرتاب 
می کنند به فراموشــی رفته. رســم قدیــم ایرانی ها در چله نشــینی عزای 
کســی اما این اســت که در چنین روزی از متوفی و ویژگی ها و صفاتش یاد 
می کنند؛ او را چون عزیزی بازگشــته از مصر، دوباره می شناســند و کشــف 
می کنند تا خاطره های نکویش، برای ســال های زیســتن بی او، باقی بماند. 
منوچهر ســتوده اما صفت ها و ویژگی هاي انگشت شماری نداشت که یک 
جلســه بحث و گفت وگو برایش کافی باشــد، شــاید به همین دلیل است 
که دوســتداران و یارانــش، اینجا و آنجا، اربعین او را بــه مرور خاطراتی از 
او اختصــاص داده اند بلکــه عمق ویژگی هایش برای نســل بعد به یادگار 
بماند. مردی که ایران شــناس بود، در حوزه جغرافیای تاریخی قلم می زد، 
دانشــجوی ادبیات دانشگاه تهران و شاگرد بدیع الزمان فروزانفر بود، مردی 
که در نیمه راه میان ســالی، زندگی در تهران را برای همیشــه بوسید و کنار 
گذاشــت و تــا آخر عمر پــا به این پایتخت پــر از دود و اســترس و تنهایی 
نگذاشت، ســالخورده مردی که رقم زندگی اش به عدد اعجاب انگیز «صد» 
رسید و در آخر، پیرمردی زنبور دار شد که سال ها وقتش را به جای ماندن در 
محیط های علمی و دانشگاهی به کار رتق و فتق امور کشاورزی، زنبورداری 
و دام داری پرداخت. ۴۰ روز گذشــته و این گزارش که در حاشــیه برگزاری 
مراســم اربعین منوچهر ستوده در خانه اندیشــمندان علوم انسانی نوشته 
شــده، قصد دارد به ســؤال هایي درباره ویژگی های زندگی او پاســخ دهد؛ 
سؤال هایي که بعدها شاید از او، مردی متفاوت در اذهان افرادی بسازد که 

حتی نام او را نشنیده و مرام او را نمی شناسند. 
شهری بودن بهتر است یا بیابانی بودن؟ 

در روزهایــی که صفت «شــهری» برازنده نام و نشــان  ها شــده، «ایرج 
افشــار»، یار غــار منوچهر ســتوده، او را یــک «بیابانی» توصیــف می کرد، 
صفتی که «علی دهباشــی» با خواندن یادداشــتی از افشار تأکید مضاعفی 
روی آن داشــت تــا فراموش نکنیم، جامعه های شــهری، خــود را مدیون 
جوامــع روســتایی ایران می دانند و هنــوز در نظر اهل نظــر، بیابانی بودن، 
بهتر از زیســتن بی اراده در شهرهاست: «در ۶۰ سالی که در خدمت ستوده 
بودم، چند صفت او برجســته بود، یکی بیابانی و ســاده بودن که به تعیّن و 
تجمل اعتقادی نداشــت و دیگری بی اعتنایی به فلک و افلاک اســت، وی 
هیچ دبدبه ای نداشــت». مردی کــه پایه گذار بســیاری از علوم مطالعاتی 
بوده، صدها مقاله و گزارش و تحقیق نوشــته چطــور می تواند بی دبدبه و 
کبکبه باشــد؟ برای دریافت این واقعیت باید زندگی او را جســت وجو کرد، 
در روســتایی که سال ها سکونتگاه این دانشــمند زمان خود بود. «کوشکک 
لورا»، مکانی در نزدیکی چالوس، موطن ستوده بود، در تمام این سال ها، او 
که الفتی دیرینه با رشــته کوه البرز داشــت، در این منطقه غیرشهری ماند و 
به گونه ای زندگی کرد که بعدها برای آشنایان و دوستانش به یک «مرام» و 

برای علاقه مندانش به یک «شیوه زندگی پاک» بدل شد. 
راز یک زندگی طولانی

کشــف این زندگی پاک به ســتوده کمــک کرد بیش از ۱۰۲ ســال عمر 
کند، عمری بیشــتر از دوســتان و یارانش که در طول سال ها با آنها زیست 
و عکس های فراوانی از ســفرهای صدها فرسخی شــان باقی مانده است. 
عمری بیشــتر از بســیاری از پزشــکان و طبیبان عصر او، عمری که بعد از 
مرگش به یکی از مهم ترین ویژگی های او بدل شــد. هرکدام از دوســتان و 
یاران زنده ســتوده، دلیلی براي طول عمــر او آورده اند؛  «مهدی محقق»، 
دوســت قدیمی او در دانشــگاه تهران و یار روزهای کشف و کوشش در راه 
ادبیات کهن فارســی، می گویــد دلیل اصلی طول عمر ســتوده این بود که 
هیچ گاه خودش را مسن نشان نمی داد. او عضو شورای دایره المعارف بزرگ 
اســلامی بود و در طبقه پنجم این مرکز اتاق داشــت. روزی که همراه با او 
وارد ساختمان شــدیم، منتظر ماندیم تا آسانسور بیاید؛ اما او از پله ها رفت 
و این نشــان مــی داد هرچند پیری بر او غلبه کرده اســت؛ اما او خود را پیر 
نشــان نمی داد و خودش را جوان می دانست». اما فقط اینها نیست، استاد 
مهدی محقق که بیش از ۶۳ ســال ســتوده را از نزدیک می شــناخت او را 
یک ورزشــکار و ورزش دوست هم می دانســت که همین روحیه، عمر او را 
طولانی و تن و روانش را شــاد کرده بود. جالب اینجاســت که خود ستوده 
هم پیش از مرگش درباره طول عمرش سخن گفته و عجیب اینکه نخوردن 
غذاهای مشکوک و فرار از تهران را عامل طول عمر خود دانسته است: «در 

۹۹ سالگی هنوز کالباس، سوسیس، پیتزا و غذاهای مشکوک نخورده ام».
دریغاگوی خاقانی

او را در بســیاری از رشــته ها یــا مؤســس یا صاحب ســبک یــا مردی 

باعــث افتخار می دانند؛ از جمــع آوری واژه های یک زبان گرفته تا کشــفِ 
کشف نشــدنی های رشــته کوه البرز. با این همه جالب اینجاست که ستوده، 
درس خود را در رشــته ادبیات فارسی و آن هم در دانشگاه تهران پشت سر 
گذاشته؛ اما بعید نیست که خیلِ غول های تاریخ ادبیات در آن زمان، ستوده 
را از درون پخته و روانه کارزار جغرافیای تاریخی کرده اند. او می توانســت 
دســت به کار نوشتن سفرنامه شود و بعد از مدتی خود را به این نام شهره 
کنــد؛ اما گویــی او نه در خورد و خوراک، بلکه حتی در شــیوه ســفر نیز با 
هم دوره ای های زمان خودش متفاوت بوده و شــاید به همین دلیل اســت 
که جز چندتایی اســم، دیگران هیچ گاه فرصــت دیدار او را نیافته اند. احمد 
اقتداری یکی از آنهایی اســت که سال ها و سال ها، دوست و همسفر و یار و 
همکار ســتوده بوده، مردی که در کهولت سن، چیزی از ستوده کم ندارد و 
کم شــنوایی اش، صدای او را پشت تریبون رســاتر نیز کرده است. در اربعین 
ســتوده از خاطرات او می گوید، از اعجابی که در دیدن ناشناخته ها و ضبط 
آنها داشــت و از اینکه ســفر را نه هوایــی و نه ریلی، بلکه تــا حد امکان، 
زمینــی و با آرامش می پســندید. او یکی از یاران ســفرهای طــول و دراز و 
چند هزار کیلومتری ســتوده بوده که حالا یارش را از دســت داده است. در 
میان خاطره ها، اشــاره ای می کند به مســئله طول عمر و می گوید در میان 
دوستانش، همیشه او را اولین کاندیدای خداحافظی می دانسته اند و معتقد 
بوده اند او زودتر از ســتوده و ایرج افشــار خواهد مرد و بعد اشک ریزان این 
بیت خاقانی را زیر لب تکرار می کند تا نشان دهد، مرگ ستوده و افشار تا چه 
حد توانســته، کمر دوستی های قدیمی را خم کند: «همی گفتم که خاقانی 

دریغاگوی من باشد/ دریغا من شدم آخر، دریغاگوی خاقانی».
پیاده رفتن، پیاده رفتن و پیاده رفتن

از ســفر گفتیم که عادت ستوده بود، یافتن چند تعریف قرص و محکم از 
ویژگی این ســفرها، کار راحتی نیست، ســتوده چطور، چرا و چگونه  هزاران 
کیلومتر از شرق به غرب و از شمال به جنوب می رفت؟ آیا می توان سفرهای 
او را رکورددار سفرهای زمینی در ایران دانست؟ برای پی بردن به زوایای این 
سؤال، کمک گرفتن از حرف های چند دوست و آشنای او، شاید تنها راه باشد. 
مثلا حجت الاسلام دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، یکی از آنهاست که 
می گوید افتخارش بوســه زدن بر دست منوچهر ستوده بوده: «ویژگی استاد 
فقید این بود که فرش عافیت را کنار زد و روی گلیم سخت کوشــی نشست 
و با سرانگشــتانی که چیزی جز تفحص و کاوش نمی شناخت، آثاری را پدید 
آورد که افتخار نکردن به آنها ناسپاســی اســت. نسل جدید و به طور خاص 
اســتادان جوان امروز ما، قدردان تلاش های ماندگار دکتر ســتوده هستند و 
نیک می دانند حاصل تلاش های او، حاصل خون دل خوردنِ ســتوده مردی 
بــود که دلش برای ایران می تپید و به تعبیر خودش، خون اســت دلم برای 
ایران». شیوه سفرهای او به همین جا ختم نمی شود، آن چنان که دعایی هم 
می گویــد با وجود اینکه او مرد عمل بــود؛ اما علم را هم فراموش نمی کرد 
و شــاید نکته تمام سفرهای ستوده این است که یک بیابان گرد صرف نیست 
و از دل آن  هــزاران عکس و فیلم، صدها گــزارش و ده ها کتاب بیرون آمده 
اســت: «احتیاج از آنِ ما است تا از آن بزرگواران بشنویم و بیاموزیم. احتیاج 
از آنِ نســلی است که از دانشمند ســتوده خود بیاموزد، پشتکار فرا بگیرد و 
سخت کوشــی اش را وجهه همت کند و با گام هایی استوار، راهی را بپیماید 

که آن انسان حقیقت جو پیموده است».
سفرهای طول و دراز

ســفرهای ستوده، ایران را در شناخت خود، سال ها به پیش رانده؛ تنها 
اگر او کتاب «از آســتارا تا استرآباد» را از سفرهایش به سوغات آورده بود، 

برای نســل های بعدش کافی بود، حال آنکه شمار آثار چاپ شده و نشده 
ســتوده از خلال همین ســفرها، بیش از ۶۰ جلد است. شاید برای آنها که 
روزی بخواهند، بیابانی شوند و راه و روش ستوده را ادامه دهند، این سؤال 
پیــش بیاید که کیفیت این ســفرها چگونه بوده کــه از خلالش این همه 
مطلب و گزارش تولید شــده اســت. برای پاســخ به این سؤال، دو جواب 
پیش رو داریم؛ جواب اول از آنِ احمد مسجدجامعی است که می گوید او 
نیز در راه شــناخت تهران، از روش ســتوده بهره برده است: «یک نکته در 
روش کار دکتر ستوده برای من بسیار جالب است و آن اینکه برای شناخت 
یک زیســت بوم یا یک شهر و روستا، باید با مشاهده مستقیم و گفت وگو با 
افراد محلی و دیدار از ابنیه تاریخی به شــناخت بدون واسطه برسیم». به 
گفته مســجدجامعی «روش دکتر ســتوده بر پایه تاریخ شفاهی مستند و 
ملمــوس بود و آنچه را می دید می نوشــت. حتی چند گونه گیاهی نیز به 
نام ایشان ثبت شده است. روش او کتاب محور نبود و اطلاعات گسترده ای 
را در گفت وگو با محلی ها و مشــاهدات کســب می کرد؛ این اطلاعات در 
کتاب ها پیدا نمی شــود. اطلاعات ما معمولا کتابخانه ای اســت. او خود 
اطلاعات را تولید می کرد». با وجود چنین تعاریفی، مسجدجامعی، ستوده 
را آدمی متواضع می داند: «او به دنبال فراگیرکردن علم بود؛ اما متأسفانه 
در عصــری که ما زندگی می کنیم بســیاری افراد خــود را عالم تر از آنچه 
هســتند، نشــان می دهند به همین دلیل مدرک گرایی موضوعیت دارد نه 
علم گرایی؛ اما نســل ستوده به دنبال دانایی بودند» و به همین دلیل است 
که می گوید با تبدیل مدرسه ای که از پدر ستوده در خیابان «سی تیر» باقی 
مانده به یک خانه - موزه، یاد ســتوده و روش زندگی او برای نســل های 

بعد باقی می ماند. 
مردی که ۶۰ سال روزنامه نخواند

علی امیری که ســال ها در کنار ستوده بوده و از شاگردانی است که یاد 
و خاطره اســتادش را برای نســل های بعد با کتابی از گفت وگوهایش به 
ارمغان خواهد برد، خاطره های بسیاری از او دارد که شنیدن برخی از آنها 
پاســخ هایی برای سؤال هاي ما از زندگی ستوده هستند. براي مثال زندگی 
او در دامن صحرا و دل سپردن به زنبورداری، حال آنکه می توانست یکی از 
مهم ترین کرسی های دانشگاه تهران را از آن خود کند، چه معنایی داشت؟ 
ســفر  هزاران کیلومتــری او به اقصا نقاط ایران و علت دلبســتگی اش به 
رشته کوه البرز؛ همه و همه را می توان از ردپاهایی که ستوده از خود به جا 
گذاشته درک کرد؛ اما فهم آن شاید جز از طریق معاشرت و مؤانست با او 
ممکن نباشــد. به همین دلیل است که وقتی علی امیری، از تعداد درست 
مقالات او می گوید، برق از ســر همگان می پرد، آخر چطور ممکن اســت 
مــردی که از ۱۳۳۰ روزنامه خواندن را کنار گذاشــته، بیــش از ۶۰۰ مقاله 
نوشــته باشد؟ چطور ممکن اســت مردی که در گذر سال های زندگی اش 
بخش عمده ای را در راه رفتن و پیاده گزکردن راه های ناشناخته ایران بوده، 
بتواند ده ها کتاب ارزشــمند به یادگار بگذارد، آنچنان که یک جزوه ســاده 
او در آموزش زبان انگلیسی، بعدها به کار مهدی محقق در فرنگ بیاید و 
آیت االله مصطفی محقق داماد در وصفش بگوید ســتوده ثابت کرد ایران 
صرفــا یک منطقه جغرافیایی نیســت، بلکه مظهر و مبــدأ یک فرهنگ و 

تمدن است؟ 
نامه ای که بعد از نیم قرن هنوز در جیب شاگردش است

از سوی دیگر، ســتوده یک معلم هم بوده اســت؛ فارغ از ظواهری که 
برای این نام می شناسند، بســیاری خود را شاگردش می دانند؛ اما شاگردان 
واقعــی اش به  دلیل برخــی ظرافت هــای او در جایگاه معلمــی هیچ گاه 
فراموشــش نخواهند کرد. همایون پورسردار، پزشــک، یکی از شاگردهای 
ســتوده در دبیرســتان البرز بوده که یک بار برایش نامه می نویسد و جواب 
نامه را هنوز که هنوز اســت با خود به همــراه دارد: «همایون عزیزم! یکی 
از بزرگان دنیا دیده تصریح کرده که اختلافات میان بشــر برای این است که 
عقول بشــر یکسان نیســت؛ اما من حالا متوجه شــده ام که این اختلافات 
برای یکســان نبودن عقول بشر نیست؛ میان ۵۰ شاگرد تنها یک نفر می تواند 
معنــای صمیمیــت معلم با شــاگردان را درک کند؛ من شــخصا برای این 
یک رنگی و دوســتی خالص، ارزش زیادی قائلم و امیــدوارم در تنگناهای 
زندگــی باز هم یادی از ما بکنی». او یک معلم بوده و دلیل اثبات این مدعا، 
تلاشی است که برای ایران شناســی کرده تا جایی که محمدتقی رهنمایی، 
استاد جغرافیای دانشگاه تهران، ایران شناسی بعد از ستوده را ایران شناسی 
مثله شــده می دانــد و از آموزش وپــرورش می خواهــد، یک درس ســاده 
ایران شناســی به سبک ســتوده در دوره ابتدایی بگنجانند تا دیگر مردم نام 
همســایگان دریای خزر را به اشتباه نگویند و ترتیب سلسله های ایران را از 
خاطر نبرند. دغدغه ســتوده در این سال ها که به کندوهای زنبور خیره بود 
یا در جاده های پرپیچ وخم پیاده راه می رفت، دغدغه ایران بود، ایرانی که از 
یک تاریخ، یک فرهنگ، یک جغرافیا و یک زندگی ساخته نشده، بلکه ایرانی 
اســت لایه لایه، پر از زشتی و زیبایی، پر از بزرگی و تقاضا برای کشف و پر از 

احساس و گیاه و جاده و انسان. 

رازهایی از  زندگی اعجاب انگیز «منوچهر ستوده»، ایران شناس

۶۰ سال بدون روزنامه، ۱۰۰ سال بدون سوسیس و  کالباس

نـکتـه
 حجت الاسلام دعایی: نسل جدید و به طور 

خاص استادان جوان، قدردان تلاش های 
ماندگار دکتر ستوده هستند و نیک می دانند 

ستوده، مردی بود که دلش برای ایران می تپید و 
به تعبیر خودش، خون است دلم برای ایران

 احمد مسجدجامعی: همانند ستوده بود برای 
شناخت یک زیست بوم یا یک شهر و روستا، 

باید با مشاهده مستقیم و گفت وگو با افراد محلی 
و دیدار از ابنیه تاریخی به شناخت 

بدون واسطه برسیم
 احمد اقتداری: منوچهر ستوده اعجابی در 
دیدن ناشناخته ها و ضبط آنها داشت و از 

اینکه سفر را نه هوایی و نه ریلی، بلکه تا حد 
امکان، زمینی و با پای پیاده می رفت، فرصت 

سازی می کرد برای کشف این نادیده ها.

 سعید برآبادى

 آرش نورآقایى

رى
ستا

ل 
جلا

یو 
رش

ز آ
ا

شار
 اف

یاد
 بن

یو
رش

ز آ
س ا

عک
ه/ 

ود
ست

هر 
وچ

 من
ى،

یز
پار

ى 
تان

اس
: ب

ت
اس

ز ر
ا


